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 جلّینقد و بررسی محتوایی طنزهای ابوتراب 
 

  پورحبیب حاجی

  دخت مشهورپروین

 چکیده

ای دور و دراز دارد و در دوران معاصر نیزز  از  طنزپردازی در گسترۀ ادبیّات فارسی پیشینه

در اشعار خزود بزه طزرزی     جلیّدر این میان  ابوتراب . ها دنبال شده استسوی برخی شخصیتّ

همچنزین  انتاادهزای سیاسزی     . ازی کرده و از مشکلات اجتماعی سخن گفته استهنرمندانه طنّ

بزا توجّزه بزه     جلّزی طنز . اخلاقی و حتیّ ادبی خود را در قالب طنز عرضه داشته است -فرهنگی

به این دلیز،  در ماالز    . گیردبسامد بالای مفاهیم انسانی و اجتماعی  در شمار آثار متعّهد قرار می

تزرین  ّمهزم . ه اسزت شزد بررسی و تحلی، جلیّ تحلیلی  محور طنزهای  -توصیفی حاضر با روش

اخلاقی   -ناد سیاسی  فرهنگی: عبارت است از شاعردهد که رویکردهای نتایج تحایق نشان می

سزعی کزرده اسزت مشزکلات      های تاریخی و دینزی شاعر با استفاده از داستان. اجتماعی  و ادبی

ایزن نازدها در لالزب    . نشان دهدبا نگرشی انتاادی  مان حکومت وقترا در زایران  متعدّد مردم

 .رسدبه نظر میدار موارد تند و نیش
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 مقدّمه

اهز،  . های موجود در جامعزه اسزت  طنز یکی از ابزارهای مؤثّر برای انتااد از کم و کاستی

، گوناگون فزردی و اجتمزاعی را   یین دلی، که همواره با نگاهی تیزبین و موشکافانه مساادب به ا

هزا و  هزا بزرای بازنمزایی و تبیزین ناز      کوشزند از بهتزرین روش  مزی ند  دهمورد توجّه قرار می

های یک شاعر متعهّزد  ای برای تشریح دلدلههای ویژهطنز دارای قابلیتّ. مشکلات استفاده کنند

بزه  . رودمزی  خندد  بزه تفکّزر فزرو   گیری از این ترفند ادبی  ضمن اینکه مخاطب میهرهبا ب. است

عبارت دیگر  اگرچه در طنز نگاهی تمسخرآمیز به مسائ، گوناگون وجود دارد  ولی هدف لزایی  

ی مزتان بزرای   لّح گرفتن موضوعات  بازگویی کمبودها و در صورت امکان  ارائ  راه از به سخره

به نوع خاصیّ از آثار منظزوم و  »: اندبه این اعتبار  در تعریف طنز گفته. داشتن آن استبر از میان

های نامطلوب رفتار بشزری  فسزادهای اجتمزاعی و    شود که اشتباهات یا جنبهمنثور ادبی گفته می

( 71: 7831اصزلانی   . )«کشددار به چالش میای خندهسیاسی یا حتیّ تفکّرات فلسفی را به شیوه

رو های شاخصزی در ایزن زمینزه روبزه    ما با چهره. ای دور و دراز داردز در ادب فارسی پیشینهطن

عبید زاکزانی و حزافد در ایزن بزین  چزون نگینزی       . اند  طنز را به اوج بردههستیم که با هنر خود

آن های اجتماعی و فرهنگی بتازند و عزاملان  ها به مدد طنز توانستند به ناهنجاری آن. درخشند می

در دوران معاصر نیز  با توجّه به فزراز و  . را مورد انتااد و نکوهش قرار دهند و به مردم بشناسانند

در ایران و اوضاع ویژۀ سیاسی و اجتماعی کشور  طنز بسزتری مناسزب بزرای     هانشیب حکومت

گرفزت و  بنابراین  طنز متعهّد پس از انالاب مشروطه جانی دوباره . اظهار نظر منتادان بوده است

د پیشزوایی شزعر طنزز  بزا سزیّ     »در ایزن دوره   . وارد مسیری تازه شد که تا امروز نیز  ادامزه دارد 

پزور   آریزن . )«الدّین گیلانی و پیشوایی نثر طنز با دهخدا دبیر روزنام  صور اسرافی، اسزت  اشرف

 .د ادامه دادهای دیگر به رشد خوهای بعد و با ظهور چهرهطنز فارسی در دوره( 83 :5  ج 7815

شزده و برجسزته محسزوب    ای شزناخته چهزره  جلّزی در میان طنزپردازان معاصر  ابزوتراب  

ی توانا  مؤفّق به خلق آثار او با تکیه بر شگردهای طنزپردازی متنوّع  قریح  خلّاق و قلم. شود می

سزخن  های آحاد جامعه او به عنوان شاعری مردمی  همواره از دلدله. توجّهی شده است درخور

چنزین  . ه اسزت دحزرف ز  هزا  ها و نیازهای اجتماعی آنهای مختلف  از محرومیتّو به بهانه گفته
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بنا بر این توضیحات  در ماال  حاضر  با روش . بخشداعتبار می جلیّ  به طنز های برجستهویژگی

. بزه لحزام محتزوایی بررسزی و تحلیز، شزده اسزت        جلّزی تحلیلی  طنزهای ابوتراب  -توصیفی

 :های ذی، پاسخ داده شودین  در ماال  حاضر  هدف آن است که به پرسشهمچن

 کدام است؟ جلیّهای محتوایی طنزهای ترین مؤلّفهّمهم -

 کدام است؟ جلیّترین مؤلّف  محتوایی در طنزهای بازتاب -

 یاد کرد؟« طنز متعهّد»با عنوان  جلیّتوان از اشعار ابوتراب آیا می -
 

 پیشینۀ تحقیق - 

به عنوان یکی از طنزپردازان متعهّد و مردمی در دوران معاصر شناخته  جلیّگرچه ابوتراب ا

. های اندکی در پیوند با تحلی، و کنکزاش اشزعار او صزورت گرفتزه اسزت     شود  ولی پژوهشمی

و « جلّزی شرنگ شیرین؛ یادمان ابوتراب »  در مجموع  (7832)دهد که خلفی ها نشان میبررسی

هزایی    همراه با چاپ بخزش «جلیّمحبوب دیرآشنا؛ یادنام  ابوتراب »در مجموع  ( 7830)قرشی 

رلزم کیفیّزت درخزور    علزی . اندبه صورت گذرا اشاره کرده هایی از طنز وی از اشعار او  به جنبه

های متنوّعی در ارتباط با آثار او صورت نگرفتزه و ابعزاد گونزاگون      پژوهشجلیّتوجّه طنزهای 

به این اعتبار  ماال  حاضر دارای نزوآوری  . مچنان ناشناخته باقی مانده استه ی ویهنر طنزپرداز

 .خواهد بود
 

 مبانی نظری تحقیق - 

 طنز - - 

طلبانه و اجتماعی در طنز معمولاً مااصد اصلاح». شودطنز یکی از انواع ادبی محسوب می

نحزوی کزه باعزن خنزده و     طنز  کاستن از ماام و کیفیتّ کسی یا چیزی است  بزه  . مطرح است

تفاوت طنزز بزا هجزو در     (581: 7818شمیسا  . )«شود و گاهی در آن تحایری باشدسرگرمی می

خواهزد اصزلاح کنزد و    خواهد نابود کند و به خفتّ بکشاند  بلکه مزی طنز نمی. همین نکته است

هزای  لایزه  جویی مطرح نیست  بلکه نوعی خیرخزواهی در انتاام  در طنز اصی،. باعن بهبود شود

. شزود آوری که برای جلب توجّه مخاطزب بیزان مزی   خیرخواهی خنده. شودزیرین انتااد دیده می



      
 

 
  

    

 نقد و بررسي محتوايي طنزهاي ابوتراب جلّي           503
 

ا برخلاف کمدی  خنده در طنز هدف نیسزت  بلکزه   اگرچه طبیعت طنز بر خنده استوار است  امّ»

چزه بایزد   آن( 381: 7812انوشه  . )«ها ها و توجّه دادن به آندادن کاستیای است برای نشانوسیله

به ایزن معنزا کزه طنزپزرداز بایزد طنززی       . همراه با این لبخندها در نظر گرفته شود  اندیشه است

پس . طنزی که مخاطبش را به فکر فروببرد. ای تفکّرآمیز باشداش خندهبنویسد و بسراید که نتیجه

موریز،  . داردشده نگزه   نگذارد و همچنان درگیر موضوع بیان شنونده را به خود وا  شدناز طرح

با سد کردن راه عواطف منفزی   این ابزار ادبیگوید که در تبیین ضرورت وجود طنز در جامعه می

شزیوۀ  . افزا یزا نوآورانزه اسزت   دهندۀ اندیش  همرواج... و خودمحور همچون ترس  خشم  لم و 

موریز،   . )یندیشیمآموزد قب، از قبول هر پیامی  دوباره به آن بتفکّر انتاادی به کمک طنز به ما می

بنابراین  طنزپرداز با نگاهی موشزکافانه بزه اوضزاع و احزوال جامعزه و اعنزای آن       ( 733: 7838

نیازهزایی کزه    و ها و کمبودها را بازگو کندضعف  کند با نیتّ و هدفی مثبتنگرد و سعی می می

اشزت  بیزان   دشود و باید در جهت تأمین آن گزام بر برای رشد و بالندگی یک جامعه احساس می

بزه دلیز،   طنزز  . سپس  برای رفع آن اقدام کنیم ها را شناسایی توانیم ابتدا نا  با طنز می .کند می

کزه   ؛ چزرا آن  خودکامزه اسزت  نظام سیاسزی  یابد که در جوامعی نمود میماهیّتی که دارد  بیشتر 

شزریح  نزدارد و بهتزرین ابززار جهزت ت     وجزود پزرده  امکان طرح مشکلات به طور صزریح و بزی  

بزه بیزان انتاادهزا    گیری از طنزی است که همراه با خنزده و لیرمسزتایم   بهره  های مردمی دلدله

 .بپردازد
 

 (نامه زندگی) جلیّابوتراب  - - 

او از همزان  . در دزفزول خوزسزتان دیزده بزه جهزان گشزود       7531به سال  جلیّابوتراب »

را نشان داده بود و در نُه سزالگی  هایی از قدرت شاعرانگی خویش های زندگی رگهنخستین سال

النّهرین کوچ کزرد و دو سزال   برای ادام  تحصی، به بین 7800در سال . اش را سروداولّین قصیده

با حنور در مجلّ  عراق  به طور  جلیّها بعد  سال. بعد به ایران بازگشت و در اراک اقامت گزید

را در مجلّز  مزذکور بزه    « آهزن راه»جمله های زیادی از او سروده. رسمی وارد دنیای شاعری شد

رویکزرد  . نام و نشانی به دسزت آورد   های ادبی آن روزهاآرام در میان چهرهچاپ رسانید و آرام

  پزرده به دلی، نوشتن مازالات تنزد و بزی    7850و  در سال راز این. از همان ابتدا ناّادانه بود جلیّ
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 7857در سال  جلیّ. انی شدگرفت و مدّتی زندهای دولت وقت  تحت تعایب قرار علیه سیاست

النّهزرین  شده  برای تکمی، تحصیلات حوزوی خود به بزین ای دور شدن از فنای متشنّج ایجادبر

به این دلیز،  دو سزال بعزد دوبزاره بزه      . مهاجرت کرد  امّا گویی وجود او در ایران جا مانده بود

او در ایزن شزهر بزا    . شزد  خزود  د از زنزدگی کشور بازگشت و با اقامت در تهران وارد بره  جدی

هزای او چنزدان پرحاشزیه و    های مختلفی همچون توفیق و چلنگر همکاری کرد  امّا فعّالیتّمجلّه

  انتشزار نشزریّ    ازدواج: رویداد مهمّ را تجربه کرد سه جلیّ  ابوتراب 7880در سال . انتاادی نبود

هزا بزه صزورت پیوسزته در مجلّز       این منظومزه  .(ع)و موسی (ع)چراغ و سرودن مثنوی ابراهیمشب

فعّالیتّ قاب، ذکزری نداشزت تزا اینکزه در سزال        او نزدیک به چهارده سال. شدچلنگر چاپ می

نامزه داسزتان   در این هفتزه  جلیّافزون بر این  .نام  توفیق سروده شددر هفته( ع)کتاب علی  7813

با ( 38: 7830زرویی نصرآباد  )« .دحاکمه بو مستایماً حمله به دستگاه»که  را حسین کرد شبستری

. پزا کزرد  سیاسی و ادبی جنجال بسیاری ب ای که در محاف،منظومه. منتشر کرد« فلانی»نام مستعار 

و  (ع)  موسزی (ع)در حالی که در سزه منظومز  ابزراهیم   . در این اثر  کاملاً سیاسی بود جلیّرویکرد 

پس از انازلاب و در   جلیّهای ابوتراب فعّالیتّ بخش دیگر. سیاسی داشت -دینینگرشی  (ع)علی

نام داشزت کزه بزا    « دوالپا»اثر بعدی وی  . همکاری با روزنام  نهیب آزادی و بامداد شک، گرفت

این همکاری دو نفره در سال بعد و با . به چاپ رسید 7821زاده در سال مادّم  محمّدعلی جمال

همکزاری او بزا     جلّزی ی از اتّفاقات مهزمّ زنزدگی   یک. ادامه یافت« مح،خروس بی»انتشار کتاب 

پزس از   جلّزی . او مطالب زیادی در این نشزریّه منتشزر سزاخت   . بود 7823آقا در سال نشریّ  گ،

 37در آسزتان  ورود بزه   [ و] 7811خزرداد   71در »ها تلاش در عرص  شزعر طنزز  سزرانجام     سال

قرشزی   . )«قطعز  بهشزت زهزرا آرمیزد     سالگی در تهران درگذشت و در کنار ابوالااسم حالت در

نااب در چهرۀ خاک فروکشید  امّا آثار او همچنزان در حزوزۀ    جلیّاگرچه کالبد خاکی ( 1: 7830

 .کندطنز فارسی خودنمایی می

او به طنز متعهّزد و مردمزی عایزده    .   توجّه به طنز استجلیّهای اصلی شعر یکی از جنبه

طنز باید با زندگی اجتماعی یک »از دید او  .   کرده بودهایی را مشخّداشت و برای آن شاخصه

ای باشد کزه فازآ آدم را بخندانزد  ایزن طنزز      اگر نوشته. دور از مردم نباشد. نزدیکی داشته باشد
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طنز باید با اجتماع  با درد اجتماع  با زبان اجتماع  با مسائ، اجتماع هماهنگی . نیست  هزل است

. «ای نزدارد جزور نباشزد  فایزده   کند و اگزر ایزن  شد  مردم را جذب میطور بااگر این. داشته باشد

هزای    طنزی ارزشمند است که به بیان دلدلهجلیّبنابراین  از دید ( 32: 7830زرویی نصرآباد  )

او معتاد است طنز متعالی پیوندی مبارک میزان دو عنصزر خنزده و اندیشزه پدیزد      . مردم بپردازد

او بزا تعریفزی کزه ذکزر شزد  مرزبنزدی       . شودشعور مخاطبان می آورد و باعن افزایش سطح می

گزرا باشزد  یعنزی بزه تشزریح و      وقتی شعر طنز برون. مشخّصی میان طنز و هزل ارائه کرده است

عایزده دارد کزه    جلّزی . اعتبزار و روایزی دارد   پرداخته است وهای مردم توضیح نیازها و خواسته

. گویزد آنکه به خویش توجّه کند  از دیگران سخن می بیش از  طنزپرداز خوب و شایست  تحسین

 .زندهای طنز متعهّد موج می  نشانهجلیّ نگرشتوان گفت در در نهایت  می
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او . شزود   نوعی احساس مسئولیتّ نسبت به اجتمزاع و مزردم دیزده مزی    جلیّدر طنزهای 

های آنان  بلندگویشان باشد و با در درک نیازها و خواستهکوشد همگام با آحاد جامعه  ضمن  می

هزا   هزای خزرد و کزلان آن   اختیار داشتن ابزاری سودمند و اثرگذار به نام طنز  به بازگفت دلدلزه 

هزای  اخلاقی و ادبی  به تمامی جنبه -های سیاسی  اجتماعی  فرهنگیاو با گزینش سوژه. بپردازد

 کس با شگردهای گوناگون  طنزی همه جلیّ. نشان داده است دارای ضعف و ناصان جامعه توجّه

پرداختزه  ( کمتزر )هزا  و درمزان ( بیشزتر )فهم  سلیس و اثرگذار خلق کرده و در آن  به بیان دردها 

مایز   جزان . کنزد او را به عنوان شاعری متعهّد و مردمی مطزرح مزی    جلیّمحتوای طنزهای . است

صراحت لهج  وی در این مثنوی به . ری تبلور یافته استطنزهای او در منظوم  حسین کرد شبست

قدری هنجارشکنانه است که چند بار از سوی نیروهای دولتی وقت تحت تعایب قزرار گرفتزه و   

و  (ع)  موسزی (ع)گان  ابراهیم های سهدر منظومه جلیّگفتنی است  شیوۀ بیان . بازداشت شده است

 .رسدتر به نظر میجدّی (ع)علی
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 نقد سیاسی - -3

 نقد نیروهای انتظامی  - -3

هزای  از دید او  نظام پهلوی در بخزش . به لحام سیاسی با حکومت وقت مخالف بود جلیّ       

بنزابراین  وی  . مانزدگی کشزور شزده بزود    هایی اساسی داشت کزه باعزن عازب   گوناگون ضعف

البتّزه  . صریحش را بیان کنزد ها را به نمایش بگذارد و انتاادهای کوشید با طنز خود این سستی می

ها اسزت  پزس   طنز دربارۀ آدم». گرفتهایی دینی و تاریخی بهره می  از داستانبدین منظورشاعر 

در نازد نیروهزای    جلّیبه این اعتبار  ( 25: 7837پُلارد  . )«سازی در کار باشدباید نوعی شخصیتّ

دست و پزایی  شبستری و خلق شخصیّت بیامنیّتی و نظامی  با دستاویز قراردادن داستان حسین کرد 

های رستم و عبّاس و تازی  وضزعیّت ایزن    به عنوان دارول  شهر و سه گزمه به نام« قدر خان»به نام 

از حال و احوال این افراد پزیش روی مخاطزب قزرار     جلّیتصاویری که . گیردنیروها را به سخره می

ها کزه بزه جزای حفزد     گزمه.نیروهای انتطامی استناپذیری دهندۀ ناکارآمدی و مسئولیّتداده  نشان

 . خیزندشود و از جای برمیچرتشان پاره می  اند  با نهیب قدر خانامنیتّ جامعه  پای منا، نشسته
 خاندددهقددددر خدددان ناردددب  دارو ددده

 کمددر شمشددیر خددود را بسددت محکدد  
 سدده تددن گزمدده صددداید را شددنیدند  
 نخددورده چددایی پررنددگ یدد  هددرت  

 ایحدال گشدت، فدی  ها را که خدایی  چپق
 بله قربدان چدده  امدری  هسدت بدا مدا      

 

 خبددر شددد زیددن هجددوم وحشددیانه     
 صددددا زد ای تقدددی، عبّدددا ، رسدددت 
 یهدددو از پدددای منقدددد برجهیدندددد   
 که ناگه هر سه تن را پداره شدد چدرت   

 ر شددالبددحددایی زدنددد از روی بددی 
 بدده خدددمت حا ددری  اینجددا ب رمددا   

 (32 -33 : 334 قرشی، )                

رود تزا از طریزق اطّلاعزات مزردم  فزرد      ر بخش دیگری  قدرخان به میزان جمعیّزت مزی   د       

از ایزن   جلّزی . را شناسایی و دستگیر کند و برایش پرونده تشزکی، دهزد  ( حسین کرد)شورشگر 

پیرمزردی از میزان   . ای برای طرح یک ناد سیاسی اسزتفاده کزرده اسزت   مایهماجرا به عنوان دست

هزا  سزازی  کند که ایزن پرونزده  دار خطاب به قدر خان اعلام میمیز و نیشجمعیتّ  با زبانی طنزآ

. گاه آنگونه که باید  ترتیب اثر داده نشده استهمواره در سیستم انتظامی کشور رایج بوده و هیچ

باز شده و هنزوز بزه فرجزام     و نوذر گوید که از زمان نوح و سامهایی سخن میپیرمرد  از پرونده
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گمزان   بزی . های او دقیااً پس از نطق لرّا و گیرای قدرخان ایراد شده استحبتص .نرسیده است

هزا و تبیزین   در آن سالهدف طنزپرداز از این بیان طنّازانه  آشکار کردن ضعف نظام امنیّتی کشور 

 .بوده استهای خود نکردن مسئولان به گفتهمعن، عم،
 ردان  محلّدددددهی از پیددددددرمیکددددد

 داد  انسدددلامی بدددر طریدددددق بنددددگ
 تددو ندسدددت مددا بددر دامدد! کدده قربددان

 روارروار خددهددا خدد از ایددن پرونددده 
 ای از دورۀ نددددو بددددود پرونددددده 

 بسددا پرونددده  پددید از نددو ر و سددام  
 

 جلدددو آمدددد چدددو پیشددداهنگ  گلّددده 
 ان دادبسدددان بددز سددر و ریشددی تکدد  

 ...فدددای نقدددق  ددرّا کددردن  تددو     
 وی  انبدداراده تددبددده روی هددد  فتدد  

 م تدو  سدت  که تدا امدروز هد  ماندده    
 کدده مانددده تدده بدده حددام تحددت اقدددام

 (44 : همان)                             
 

 ستیزی حکومت وقتنقد دین - - -3

دینزی   -در طنزپردازی  استفاده از داستانی تاریخی جلیّیکی از ترفندهای درخور تحسین 

هزا پزیش   ها و سزده الاو در ظاهر به شرح ماجرایی که س. برای بیان انتااد از مسائ، سیاسی است

وقزت  مردان ای برای ناد اقدامات سیاسی دولتپردازد  امّا به واقع آن را بهانهروی داده است  می

پرسزتان  از بزت  جلّزی . گیری از این روش هستیمشاهد بهره« (ع)ابراهیم »در منظوم  . دهدقرار می

شزکن را بیابنزد و   ند فرد بزت کوشگوید که به کمک نیروهای دولتی میزمان این پیامبر سخن می

دشمن لا اله الّا الله هستند  در هم  اماکن نفوذ کردند تزا   جلیّاین افراد که به تعبیر . مجازات کنند

که نیروهای مذهبی تا حدودی از سوی  جلیّاین شرایآ بغرنج با زمان  . را دستگیر کنند (ع)ابراهیم

 .  حاکمیتّ تحت فشار بودند  قاب، ماایسه است
 نهددید ای گددددروه حدددامی بدددت   ب

 اندریدددن راه بددا ک دددن بدرویدددد  
 صدداحب هددر مقددام و هددر جاهاسددددت
 حددرکت کدرد از یسدددار و یدمدددین   

 هددددا گدددداراژهددا و دکّدددددان  درِ
 هددای عددظیدددد کارخداندددده داخدددد

 پددای در ره بدده نددام نامدددی بددت    
 شدددکن برویدد  از پددی جدددلب بدت  

 دسددددتگیرش کنددددید هرجددا هسددددت
 دسدددته صد وم مدـمدددورین   دسددته
 هدا میددددان هدددا و  کددافدده  جلددوی

 درمیدددددان مدددراکدددددز تـدلیدددد   



 
 
 

            
  

        7931تابستان /        93شماره    /   پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  578
 

 جا رخدنه کدددرد کددارآگددداه  همدده
 

 م ایددددده ایّدددددااه دشدددمدددددددن
 ( 3 - 3 : همان)                         

 سددندی دیگددر اینکدده سدداعت هشددت  
 نقدددددد ک دددددر را حاردددددزتبددی کّ

 تددب نوشدددددته درشددددت در میددان کّ
 سنددددددی بهدددددتر از همدددده اسددناد   

 ای جددوان فددد ولکدده شدددب جمـدده
 گ تدده ایددن دستدددددگاه پرجددددبروت 
 دیدددددر یددا زود سددددرنگون گددددردد 
 چددون کدده اسندددداد رو بدده راه شددددند

 محاکمدده شددد آن زمدددددان مدددددوق ِ
 

 گشددتمددیاش را چددو پاسددبان خاندده 
 هددا قددددددرمزپشددت جلددد کتددددداب

 کدده ستدددددمکار را ببایددد ک شدددددت 
 اینکدده یدد  پاسبدددددان گددزارش داد  
 ...بدددرخلام مقددددرّرات و اصدددددول 

 شددده امددروز فاسدددددد و فددددرتوت  
 بددددت و بتخاندده واژگددون گدددددردد  
 جملدده تحدددددوید دادگدداه شددددددند 

 ...حاکمدده شددد   نوبددددت دستددددگاه  
 ( 3 -33 : همان)                         

 
 اندوزی حاکماننقد مال -3- -3

با وجود درآمدهای سرشاری که از فروش نفت به دسزت آورده  رژیم سابق ایران در زمان 

  علتّ بخشی از ایزن  جلیّاز نطر . داشتبود  آنگونه که باید در مسیر رشد و پیشرفت گام برنمی

ای در داسزتان  نمزود چنزین اندیشزه   . شزد مربزوط مزی  ت و اطرافیان اندوزی حاکمیّمعن، به مال

دارد که این عنصر های فرعون بیان میشاعر در توصیف دارایی. و فرعون برجسته است (ع)موسی

دچار لرور کاذب شده بزود و هرچزه امزلاک      برخورداری از سیم و زر فراوان دلی،پیشه به  ستم

 .دداتری از خزود نشزان مزی   زمندی افزونآورد  برای افزایش آن  حرص و آبیشتری به دست می

در ارتباط با این موضوع که گاهی تحزت تزأثیر رویزدادهای سیاسزی شزعر سزروده اسزت          جلیّ

توانسزتم تحمّز، کزنم و    شزدم و نمزی  های تلخ سیاسی واقع مزی من تحت تأثیر جریان»: گوید می

. «هایم را بززنم وۀ طنز حرفپس  مجبور بودم با شی. توانستم خیلی جدّی با آنان برخورد کنم نمی

به مصزادرۀ منزابع   در شعر زیر   جلیّرسد به نظر میبا این توضیح  ( 35: 7830زرویی نصرآباد  )

اوج این انتاادها در بیت آخزر و بزا   . استاشاره کرده  حکومت وقتاز سوی  شمال ایران طبیعی

 .آشکار شده است« خورزمین»آوردن عبارت 
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 پیدددددهددا در کشدددور مـددددر قددرن
 بدددر سدداحد نیددد حکمددددران بددددود 
 صدددها ده و بدداب و بوسددتان داشددت   

 خددا  بددا آن همدده ملدد  و وسددـت  
 هددر گوشدده کددده بددود مدددل  مـمددور 
 در بخدددد شمددددال مددددـر علدددیا  
 در  ـددب، ز بدد  کدده بددود قلدددددر 

 

 کددیدیدددد  عندددـر قلدددر و ستددد   
 از جددددام  دددرور سددددرگران بدددود  
 بسدددیار مـددددازه و دکّدددان داشدددت  
 پیدوسدددته بدده فکددر بسدددد  امدددلا  
 از مایددددد  آن گدرفددددت بددددا زور 

 ویدددددلا دارای هدددددزار پدددددار  و
 !خدددورزمددین دادندددد بدده او یقدددب 

 (03 : 334 قرشی، )                       

است  دو شخصیتّ تاریخی و دینی به نام طلحه و زبیر که  (ع)در شعر زیر که از کتاب علی

خاصّان امام بودند  به نیتّ کسب سیم و زر به او نزدیک شدند  امّزا حنزرت    در ابتدا از یاران و

های شوم طلحه و زبیر با زبانی طنزآمیز بیان شزده اسزت   شکست ناشه. ها را از خود دور کرد آن

 .شوندای محسوب میپرست در هر دوره و زمانهکه به نوعی نماد حکومتیان آزمند و مال
 آگدددداه  چددون ز نقد علدددی شدند
 ها، روهددا منقبدددض شدددد قددیافدده

 بددرکشیدندددد هدر دو از سددددر درد  
 از مددددیندده فسدددرده و  مددددنا  

 ای دیگددددر طدر  کدددردند نقشددده
 مقـود، کسدب سدی  و زر اسدت    اصد

 

 ایددن به آن، آن بدده این نمدود ندددگاه   
 خددورد چیددن و گددره به ابددددروها 

 سددرد ،ون دم زمددستانن سدددی چدد
 ...شددب دزدکددی زدند بده چدا    نیمه

 آری، ایدددن در اگددر نشددددد، آن در 
 چند پرسددی که از کددددام دراسدت   

 (73 -24 : همان)                         
 

 ستیزی حاکمان وقتنقد مردم -0- -3

بناعت  کزارگران  ی  افراد بیاز طرف. کرد  حاکمیتّ در تااب، با مردم رفتار میجلیّاز نظر 

کزی بزه   یشدند و از طرف دیگر  خواصّ به واسزط  نزد از حاوق اوّلیّ  خود محروم می دهاانانو 

 جلّزی مای  اعتزرا     های دوگانهرفتاراین . ماندنددربار از هرگونه مجازاتی در امان و مصون می

از زبزان   آمیزز  بزا زبزانی طعنزه     در شزعر زیزر   تافت او که تبعیض و فایرکشی را برنمی .شده بود

نباید رفتار با . هایی وجود داشته باشدمیان خواصّ و عوام تفاوتبایستی  کندمی اعلامحکومتیان 

. خطزر و دوّمزی  دردسزرآفرین اسزت    کارگر و دهاان یکسان باشد؛ چرا که اوّلی بزی  زاده واعیان
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-سود و زیانی که برایش داشتند  مزی بنابراین  حکومت نوع رفتار خود را با مردم براساس میزان 

 جلّزی این رویکرد با زبانی طنز و در قالب داستانی دینی  مورد اعتزرا   . کردسنجید و تعیین می

 .قرار گرفته است
 هدددر زن نبدددددود سددددزای اعددددددام

 زاده خدقدددددر نددددددارد اعددددددیان
 بمددیددددرد بایددددددد زن کدارگددددر 

 دیددددهقان مظددددددلوم  بایدددددد زن
 

 بددا عددام  میددان خددا ّ فددرق اسددت   
 پیدددددوه و دردسددددددر ندددددارد دل

 تدددددا ط دددددد قیددددام پددا نگدددیرد  
 محدددروم گدددردد ز حیدددات خدددوید

 (07 : همان)                               
 هرجدددا سددر و کیسدده در میدددان بدددود 

 اسدت  ایدن قـّده نده مدال ایدن زمدان     
 هددادرایدددن زمدددان هددددرگز نشدددود

 دنددویدددد از شهددددر بدده سدددوی ده 
 چددون رشددته بدده دسددت ارتددد افتدداد 
 پهلددددوی زنددددان ز هددد  دریدددددند 

 

 قددددددزّاق شددددری  پاسدددبان بدددود  
 اسدددت مربددوب بددده روزگددار خدددان  

 هددداقددددددزّاق شددددری  پاسبدددددان
 دهقاندددان را بددده خدددددون کشدددیدند
 در شدددهر و دهدددات آتدددددد افتددداد
 نددددددوزادان را گلدددددو بریدندددددد 

 (54  :همان)                            
 

 نقد دستگاه ق ا -5- -3

او برای اثبات ادّعزای  . در امان نمانده است جلیّسیستم قنایی کشور نیز  از تیغ طنزهای 

گویزد ایزن نهزاد دادگزاه اسزت یزا       د و میکشمخاطب را به چالش می  خود  ابتدا با طرح سؤالی

عملی و مزؤثّر بزرای مبزارزه بزا      که اگر دادگاه است  چرا اقدامی دارداعلام میگاه؟ در ادامه   ستم

خانزه  عزدالت ؟ آیا شایسته است به مکانی که سر تا پا لرق در فسزاد اسزت    شودفساد انجام نمی

شدۀ مردم است  این در حزالی اسزت کزه     یم؟ دادگستری نهادی برای دفاع از حاوق تنییعبگوی

می قزوانین مصزوّب در   کنزد کزه تمزا   اشزاره مزی   جلیّدر آخر  . لالب مردم از آن ناراضی هستند

با زبزانی   جلیّ  در ک،ّ. ندشومی مند  ضدّ منافع مردم است و تنها ثروتمندان از آن بهرهدادگستری

 .های اجتماعی را در این نهاد حسّاس نشان داده استطنزآمیز  وجود نابرابری طباه
 دادگدداه اسددت  یددا سددتمگاه اسددددت   اینکدده در راه مردمددان چدددداه اسدددت 
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 دادش کدددو   ،گددر بدددود دادگددداه  
 سدددرتا بددده پدا فدددساد بدود      ایدنکه

 ندددکند در جددددهان همددداهنددددگی  
 قددانون اسددت ایددن چدده عدییّدده و چدده

 بددود بدده  دددّ گداسددت هرچدده قددانون
 

 آن جلدددوگیری از فدددددسادش کددددو 
 بددود عدددل و داد نددددام او کددددا  

 نددددام کددددافور و هیددددکد زنددددگی 
 سددتخددون ا کدده دل مردمددان از آن   

 اصددول مسددتانی اسددت  مددنـ  از ایددن
 (30 : همان)                                

شزود و بزا طزرح و شزرح سزؤالات گونزاگون        در دادگاه حاضر می (ع)در شعر زیر  ابراهیم       

در مااب،  حکمی که از سوی دادگزاه  . کشدپرستی را ناد کرده و باورهای مردم را به چالش می بت

 .باشد داشتن حکومت وقت میگویا تنها برای راضی نگهد با خرد سلیم سازگاری ندارد وشوصادر می
 چددون شددنیدند از وی ایددن کلمددات   
 قا دددی و بازپدددددر  و دادسدددددتان
 سخدددددنانی چددو گددوهر شدددددهوار  
 دادگددددداه حکددددددی  فدددددرموده  

 بدددت گ ددت اوّل بدده نددام ح دددرت  
 او بدده مددن داده ایدددن دل و جددر ت   

 شر ددددمود روی ت دد هرکدده بددر بددت ن 
 

 پوددی اوفدددددتاد در ح ددددرات پدد  
 همگددی هدداو و واو، زیددن سددخنان   
 نشددنیده بدده گددوش خددود یدددد  بددار 
 ...کدده همیشدده مقدددی  بددت بددددوده   
 ...ح ددب بایددد نمددود حرمدددت بددت    
 ...کدده بدده هرجدددا رسدد  کددن   ددارت 

 فدددوری او را بگدددددیر و زود بک دددد 
 (30 : همان)                                

 
 اخلاقی -نقد فرهنگی - -3

 ارزشی عل بی - - -3

. شزود ای محسزوب مزی  های فرهنگی در هر جامعهترین ماولهفراگیری علم یکی از مهمّ

  جلّزی . های رفیع تعالی و پیشرفت دسزت پیزدا کننزد   توانند به قلّهاندوزی میآحاد مردم با دانش

او بزا بیزان   . در جامع  ایزران پرداختزه اسزت   علم  یاعتبارضمن آگاهی از این موضوع  به ناد بی

کرده پرداخته که در آخر  مجبور به حنور در پشزت میزز   داستانی طنزآمیز  به آیندۀ افراد تحصی،

های متمادی عمزر خزود را در مازاطع    کودکی که سال. ندشوانجام کار مستخدمی مییک اداره و 

شزود  امّزا بزا همز  کمزالات و      کند و مؤفّق به اخذ مدارک عالیّه میتحصیلی گوناگون سپری می
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ایزن  . بایست به کاری بپردازد که دون شزأن و رتبز  علمزی اوسزت    کند  میفنائلی که کسب می

انزدوزی شزود    ارزشزی دانزش  آمزوزی و بزی  وضعیتّ جز آنکه موجب دلزدگی علاقمندان به علم

ایزن  در بیزت پایزانی شزعر زیزر  وضزعیتّ نزامطلوب        افزون بزر   .بر نخواهد داشت ای درنتیجه

 .کارمندان  مورد نظر شاعر بوده است
 سددددرا هدد دبیرسددتان رود، داندددددد

 شددود در فلسدددد ه ماننددد سقدددددراب 
 بده نظد  و ناددر سدـدی را کندد بددددور    
 سددپ  بددا ایددن کمددال و ف ددد و مایدده 
 رود در پشددددت میددز یددددد   اداره  

 

 د هددد شددود ییسددان ، شدداید دکتددرا  
 بدددیـد چددون رشددیدایدین وطددواب  
 شددود در علدد  طددب اسددتاد پاسددددور 

 پایددهشددود مسددتخدم، آن هدددد  دون  
 نشدددددیند بددا کددت و شددددلوار پدداره 

 (30 : همان)                              

 گوییدروب - - -3

تواند بنیادهای فرهنگزی جامعزه را بزه ابتزذال بکشزاند       یکی از موضوعات مهمیّ که می

شاعر با زبانی آکنده از . به این ماول  مهمّ اشاره شده است جلیّبه این دلی،  در شعر . است دروغ

زند طنز  در دیباچ  منظوم  حسین کرد شبستری  آگاهانه دست به نوعی هنجارشکنی فرهنگی می

خواهد درولش را با حرف راست آلزوده نکنزد؛   و بجای بیان دعایی نیکو و مثبت  از خداوند می

  این آرزو جلیّاگرچه از دید ابوتراب . نمایدکه در این زمانه بازگویی سخن راست  نابجا میچرا

نهزادن در  ورزد و از خداوند برای گزام اش اصرار میمهملی بیش نیست  ولی همچنان بر خواسته

 از ادای چنزین کلامزی  بزرانگیختن    جلّزی است که به روشنی مشخّ  . طلبدطریق کذب مدد می

به طور تلویحی  از عواقب راستگویی و مجزازات راسزتگویان   و  پرورانددر سر میش را مخاطبان

دار  قزبح دروغ را در نظزر   گویی خندهدر نهایت  هدف شاعر این است که با وارونه .کندانتااد می

 .ها هشدار دهدگزینی از پلشتیگر کند و به آنها برای دوریمردم جلوه
 یجاستدر این عـری که حرم راست ب

 ز یقف خود مدرا یقدف سدخن  بخدد    
 مدددد کددن تددا طریددق کددذب پددوی    

 

 راسدددتوده بددا درو دد  را مکددن آیدد  
 صدد ایی بددر چرندددیات مددن بخددد   
  درو دددی از حسددددین کدددرد گدددوی  

 ( 3 : همان)                                
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 گیریفال -3- -3
هزا   طح پایین فرهنزگ آن دهندۀ ضعف و ساعتااد مردم یک جامعه به فال و رمّالی  انعکاس

ر بزرای  بُز هدف  از راهی به ظاهر میانی کوشش و تکاپو برای رسیدن به افرادی که بجا. باشدمی
اینکزه  . تردید سرانجام نیکویی نخواهند داشتبرند  بیساختن آیندۀ خود و آگاهی از آن بهره می

در داسزتان  . ته نیسزت بین بسزپارد  چنزدان شایسز   آدمی مسیر آتی  خود را به دستان شخصی کف
. به طور لیرمستایم و با زبانی طنزآمیز  به این رسم ناروا تاخته اسزت  جلیّحسین کرد شبستری  

رود و گیر مزی در شعر زیر  لننفر  پدر پهلوان حسین کرد  برای اطلّاع از آیندۀ فرزند به نزد فال
پردازد و در میه تجزیه و تحلی، فرد رمّال با ابزارهای کاری خود ب. کندیاری می از او درخواست
احتزرام و  . ای شزاخ  و نامزدار بزدل خواهزد شزد     د که حسین کرد به چهرهدارنهایت اعلام می

بین در نزد عوام دارد  یکی از موضوعات مهمیّ است که در قالب ابیات زیزر  شوکتی که یک کف
 .بازگو و تبیین شده است

 ای بددر دسدددددت او داد  ددن ر بوسدده
 ن و تددن  قربددان  جانددت کدده ای جددا 

 بیدددا بهدددر خددددا بنمدددا  ددددوابی    
 دعددایی خوانددد و آنگدده رمددد انددداخت

 کنددد رمددد بگ ددت آری دمیددت مددی 
 بدده بددازوی چددپد باشددد یکددی خددال 
 شددود ایددن ط ددد در ایددام مشددهور    

 

 پ  آنگه یدب بده عجدز و مبده بگشداد      
 اسددددتخوانتفدددددای کاکددددد بددددی

 بددددرای بنددددده بگشددددا سددددرکتابی 
 بدده اسددتخراو حکدد  رمددد پرداخددت  

 ه اندر بدرو حمدد افتداده ایدن حمدد     ک
 کدده آن باشددد نشددان بخددت و اقبددال   
 بددده قدددزوین و صددد اهان و نشدددابور 

 (35 : همان)                              
 

 کردنن رین -0- -3

دارد و بزه  میزان ایرانیزان برمزی   در شعر زیر  پرده از رسزمی نادرسزت در    جلیّابوتراب 

 ای ندارد و اتّفاقی بزرای فزرد لعزن   گاه او  این عم، هیچ فایدهاز ن. پردازدکردن مینکوهش نفرین

گویزد  دهد و میکننده را مورد انتااد قرار میشخ  نفرین جلیّافزون بر این  . دهدشده رخ نمی

کردن را روش مناسبی برای رهاشزدن از  او نفرین. های بیچاره و درمانده استنفرین ترفند انسان

های تمثیلی آمیخته به طنز و در عزین حزال    ی تبیین سخن خود از پرسشداند و برابار ستم نمی

هزا از دریزدن گوسزفندان    کردن چوپان  گرگگوید آیا در اثر نفرینگیرد و میتفکّرآفرین بهره می
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دارد؟ در شزرمان  خزود دسزت برمزی    خانه از عم، بیکنند؟ آیا دزد با نفرین صاحبنظر میصرف

شود  ها متنرّر میگوید کسی که در اثر این نفرینکند و میود را بیان میجان کلام خ جلیّپایان  

خواهد ارزش عم، و اقزدام را در  می جلیّدر یک نگاه کلی  . فردی است که زبان به لعن گشوده

بزاوری مزردم و   بزه سسزت   جلّزی در پسِ این انتااد  توجّزه  . حاص، بازگو کندمااب، سخنرانی بی

 .شودیزه به قیام عملی علیه ظالمان نیز  دیده میترلیب آنها برای انگ
 نداتوان  اسدت   ،کند ن رین هر آن کد  

 مکن ن رین چدو کداری نایدد از دسدت    
 بدده ن ددرین هددی  گددرـ تیزدندددددددان

 ددددالشددب آیددد در سددرایت دزد قتددّ
 ات  درب تو ن رین کن بدزن بدر سدینه   

 

 کدده ن ددرین حربددۀ بیدددددوارگان اسددت 
 بسددت  بده ن درین کدی تدوان راه سدت      

 نظددر از  گوسدددددد ندان کنددد صددرم
 بدددرد مدال  کندی  او مدی  تو ن رین مدی 

 کدده او بهتددر سددبیلد را کدددند چددرب 
 (37 : همان)                                

 
 اعتباری گ تمانبی -5- -3

ای که سطح فرهنگ در آن پایین باشزد  گفتمزان از جایگزاه چنزدانی برخزوردار      در جامعه

کوشند بجای صحبت و گفتگوی دوستانه بزا پرخزاش و دعزوا از    بیر دیگر  مردم میبه تع. نیست

در چنین شرایطی  میزان عزتّ و احتزرام  . شدۀ خود دفاع و یا نظراتشان را بیان کنندحاوق پایمال

کزه هوشزمندانه نسزبت بزه ایزن آفزت        جلّزی . کندای کاهش پیدا میانسانی به طور قاب، ملاحظه

پردازد و با استفاده از شگرد ا کرده است  در شعر زیر  به طرح این دلدله میفرهنگی آگاهی پید

گوید که ای بزرادر گرامزی  اگزر خواهزان     های خود میگویی خطاب به خوانندگان سرودهوارونه

پزس   خواهی مردم مطیع تو باشند و در هرجا حقّ تادّم با تزو باشزد   ارزش و احترام هستی و می

کزردن مسزئولان   این طرز نگاه به شیوۀ صحبت. زدن حرف بزنر و صدا و نعرهبا س و همواره بکوش

کننزد تزا   اشاره دارد که با آب و تاب فراوان و با صدای بلند مردم را بزه سزکوت وادار و ملززم مزی    

نکت  دیگزر آنکزه  در کنزه ایزن توصزی  ضزدّاخلاقی        .هیچگونه اعتراضی از سوی آنها صورت نگیرد

بزر آن اسزت بزا ایزن      جلّی. شودهای آگاه دیده می  نوعی تلنگر و هشدار به ذهندارطنزآمیز و خنده

ترفند  به مخاطبان خود نشان دهد که جامعه به لحام فرهنگی تا چه اندازه دچار ابتذال و فترت شده 

  .شوندهای خویش میزدن موفّق به تأمین خواستهاست که اعنای آن بجای گفتمان دوسویه  با نعره
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 اگدر جدددویای نددددامی   ! ر جددان براد
 اگدر خدواهی بترسدند از تدو  مددددردم     
 برو هدر شدب بکدد چدون شدیر نـدره      
 صدددای هرکدده در دعددوا بلددددند اسددت

 توانددددددبدده زور نـددددره هددرک  مددی
 نباشددد بهدددر تددو در هیددددد  محددد ر
 وگددددر آهسدددددته و آرام بداشدددددی 
 شددوی در نددزد مددردم، توسدددری خددور

 

 و احددددترامی  اگددر خددددواهان عدز   
 ...تو را هرجددا بدود حددق تقددددددم    

 کده در دندددیا کندددد تدا یر، نددددـره   
 اگرچه مدوش باشدد، زورمدددند اسدت    
 که ناحق را به جدددای حدق نشدددداند   
 ...دییددد و حددددجتی از ندددددـره بهتددر 

 تددو اندر زنددددگی ناکددام باشددددی  
 رفروشددد بر تو هدر جاهددددد تکدددبّ   

 (47 -42 : همان)                        
 

 ظاهرگراییبرخورد با  -0- -3

گزینی از پوسته و ظاهر موضوعات گوناگون  دلدل  توجّه به اص، و بنیاد مسائ، و دوری

او در شزعر  . را به خود مشغول کرده است جلیّفرهنگی دیگری است که ذهن و اندیش  ابوتراب 

کند کزه مزا   گیری برخی از عالمان وادی ادب  اشاره میمایه قرار دادن موضوع سختزیر  با دست

بودن ظرفیّتی و اسیر رنگ و حرفمخالف کم جلیّ. ارزش باشیم، سطحی و کمنباید در بند مسای

کند که رشزد و تعزالی فزردی و اجتمزاعی بزه      لبّ کلام او این مطلب را به مخاطب الاا می. است

بنابراین  شاعر معتاد اسزت کزه   . م  عم، پوشاندسخندانی صرف نیست و باید به این سخنان جا

 .  شودسخن  ظاهر و عم،  باطن امور محسوب می
 در این دنیدددا به ایدن پهدن و گشدادی   

 ظدددرم  باشدددی   چرا باید چنین کدد  
 تمام عمر ما طدی گشدددت بدا  حدرم   

 نیسدت  به حرم و ادعددا مدا را بددددل   
 

 ...سدوادی  عجب دردی اسدت درد بدی   
 باشدی    و رندگ و حدرم   اسدیر شدکد 

 گ دتن عمدر شدد صدرم    به  حرم م ت
 مدا رندگ عمدد نیسدت     ویدی در حرم

 (43 : همان)                              
 

 جبرگراییعدم اعتقاد به  -7- -3

هزا در میزان   کزه سزده   تادیرگرایی و باور به عدم اختیزار از مباحزن مهمّزی بزوده  اسزت     

برخی انسان را موجودی مجبور . مسلمان حنور و بروز داردگفتگوهای عالمان دینی و لیردینی 
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طُرفه آنکه  هر دو گروه برای اثبات سزخنان خزود   . دانندو گروهی او را آزاد و صاحب اختیار می

در جوامزع اسزلامی  پزس از تسزلّآ باورهزای      . کنندبه دلایلی از قرآن و احادین معتبر اشاره می

ر فرهنگ ایرانیان رواج پیزدا کزرد و طبیعتزاً در گسزترۀ ادبیّزات      مآبانه  باور به جبرگرایی داشعری

ای به ایزن بزاور در میزان شزاعران کلاسزیک      ضمن اشاره جلیّابوتراب . گر شدفارسی نیز  جلوه

باید این . فارسی همچون فردوسی  حافد  سعدی و دیگران  به انتااد از این اندیشه پرداخته است

در بیزت  . دار اسزت آمیخته به طنز و در مواردی کاملاً حنزده  جلیّنکته را در نظر داشت که زبان 

گیرد از آنجایی که بر اساس باور و گفت  شاعران بزرگ پیشین  نتیجه می جلیّپایانی از شعر زیر  

بایست دسزت از هرگونزه تزلاش و تکزاپو بزردارد و در برابزر       آدمی صاحب اختیاری نیست  می

بزا جبرگرایزی    جلیّکند که این نگرش  به خوبی ثابت می. ندو مشکلات بردباری پیشه ک سختی

 . داندمیان  خوبی ندارد و آدمی را موجودی آزاد می
 ر ا به داده بده وز جبین گدره بگشدای  
 جناب مسدددتقاب خواجه حدددددافب 

 هداش چنین فرموده در  دددمن سدخن  
 ای با دسدددت  بدددسته  نشین در گوشه

 ددداری حافب چندین فرمدوده  بد  بلددده 
 کار عای  جمله جددددبر اسدددت  ! برادر
 رد کن اگر بددددر تددددو رود زو  تحدمّ

 چو پای جدددبر در کار اسددت ای یدار  
 

 که بر من و تو درِ اختیار نگشداده اسدت   
 ! ل  گ تن در اینجدا هسددت جددددایز   

 ...پهلوسدت مـنداش   هایی که شدسخن
 ...به سددان یویهندددگ سرشکسددددته  

 ...ندددباشد  اختددیاری    که در عایددد 
 بنددده و  سرکار، صدبر اسدددت   صلا

 گر فزوندت گشت قمددددـور  ،مزن نق
 !کارتو باید دسدت بددددرداری ز هدددر   

 (5  : همان)                              
 

 گوییتملّق -2- -3

امعزه  شده در میزان آحزاد ج  زبانی به اصلی بدیهی و پذیرفتههنگامی که چاپلوسی و چرب

 رفتن عززّت گویی باعن از بینتملّق. بدل شود  باید منتظر پیامدهای منفی فرهنگی دیگری باشیم

حنور چاپلوسزان در جامعزه بزه    . کندشود و او را به موجودی حایر تبدی، مینفس در آدمی می

رسالت  شود ودر اینجاست که طنز وارد میدان ناد می. معنای انزوای افراد شایسته و کاردان است

های میان ظاهر و باطن بهزره  تواند از تفاوتبهتر می( طنز)آنگاه او ». کندخود را به خوبی ایفا می
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با نظرداشزت ایزن جنبزه از     جلیّ( 1: 7837پُلارد  . )«گیرد و به ویژه از سالوس و ریا پرده بردارد

رو   بزا شخصزیّتی روبزه   در ابیات زیر. گویی پرداخته استخویشکاری طنز  مستایماً به ناد تملّق

در برابر . دهدهستیم که برای به دست آوردن مواجب بیشتر رفتارهای ناشایستی از خود بروز می

گوید  برای مسئول امور مزالی چاپلوسزی   ها سخن میزبانکند  به سبک چربرئیس کمر خم می

های بیدار زده اندیشه با لحنی آمیخته به طنز  تلنگری به جلیّ. کند تا به هدف خود دست یابدمی

 .گویی آشنا کرده استهای منفی تملّقها را با جنبه و آن

 بقایددت پدد  از یدد  مدداه سسددتی و  

 کمددر خدد  کددردن از بهددر رریدددسان   

 مایددددی تملّددق گ ددتن از مددددس ول  

 مواجددب بگیددرد چددددند تددددومانی  

 

 درّه نمدددددودن از کددددسایتدهدددددن 

 ییسددانسددخن گ ددتن بدده سددب  کاسدده 

 مدداییودن ماسددت دق ددایا را نمدددد 

 کنددد صددرم امدددور  یرواجددددددب  

 (30 : 334 قرشی، )                      
 

 نقد اجتماعی -3-3

 ت یی  حقوق کارگران - -3-3

  احازاق حازوق کزارگران بزه عنزوان      جلّزی هزای  های اصلی در طنزپردازییکی از دلدله

کرد و سخت به طبا  فداری میاز رنجبران و ستمدیدگان طر»او  .ترین اقشار جامعه استمومحر

ی میان کارگران و ااز اینکه فاصل  طبااتی گسترده جلیّ( 582: 7831جوادی  . )«تاختحاکمه می

دریزغ خزود روز بزه روز بزر     کسانی که با زحمات بزی . اعیان وجود داشت  نگران و معتر  بود

  اگرچزه  جلّزی از دید . ا ببرندهآنکه خود بهرۀ چندانی از این کوششافزودند  بیثروت اربابان می

از و  شزد هزا تزأمین نمزی    بخشیدند  ولی هرگز منافع آنن به زندگی اعیان سر و سامان میکارگرا

مشاهدۀ این وضعیتّ نامساعد  دل شزاعر را بزه درد آورده و   . نداوّلیّ  زندگی محروم بودامکانات 

 : او در شعر زیر  با زبانی طنزآمیز بگوید شدمیباعن 
 د کددار کدارگدددر زر ندددداب حاصددد

 داندده افدددشانده بددر زمیددددن دهقددان  
 مددن شددددم بینددددوا و مستـصددددد   

 رفتدده آن زر بدده کیسددددۀ اربدددداب    
 رفتدده محـددول آن بدده خانددۀ خددان   
 تددا تددو گشددتی جندداب صدددر اجددد   
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 مددن کشدددیدم گرسددددنگی بسیدددار   
 مددن بمانددددم برهندده سددددر تددا پددددا 
 آنودده مددددن بافدددت  تددو پوشدددیدی  

 

 دد ز  لّدده پرانددددبار تددا تددو را شددد  
 تددا تددو پوشیدددددی اطلدد  و دیبددا   

 ریخدددت  تدددو نوشدددیدی آنوددده مدددن
 (32 : 334 قرشی، )                      

 :  به مدد زبانی طنزآمیز  ستم فرعون در حقّ مردم بازگو شده است(ع)در داستان موسی
 بُددرد چددو مددال دیگددران م ددت   مددی

 دهقاندددددان را بدددده زور و اجدددددبار
 حکمدددران بدددددودهرجدددا دیخدددواه 

 اشدددددارت از برزگدددران بددده یددد  
 امنیّددده بدددددده ده بدددلای دهدددددقان 

 

 !اینددا  مسددلّقون همدددددی گ ددت     
 کدددددرد بدده کددار م دددت، وادار  مددی

 امندددددیّه و پاسدددددبان روان بدددددود 
 ...گشددت ا ددان خاندده  ددارت    مددی

 نظمددددیّه بدده شدددهر، آفددددت جددان  
 (03 : همان)                              

 
 گرانی - - -3

. نمود یافته  موضوع گرانی اسزت  جلیّهای اجتماعی مهمّ که در طنزهای یکی از دلدله

با توجّه به اینکه بخش قاب، توجّهی از مردم ایران در زمان حکومزت وقزت  بزه لحزام مزالی در      

ن شدبه معنای محروم... ای قرار داشتند  بروز نوسان در قیمت میوه و وضعیتّ معمولی و شکننده

در داستان حسین کرد شبستری  از تجرب  ایزن پهلزوان کزه بزرای      جلیّ. آنها از موادّ خوراکی بود

هزا  ای که در نهایت به دلی، قیمت بالای میزوه هبتجر. گویدخرید میوه به بازار رفته بود  سخن می

اسب میزان  از این بیان طنّازانه  اثبات وجود عدم تن جلیّمنظور . منجر به بیهوشی حسین کرد شد

تر شدن معیشت شزده  موضوعی که باعن سخت. درآمد لالب مردم و قیمت موادّ خوراکی است

و « ای گلابزی خریزد دانزه  »  «نازد و قسزطی  »  «چزارک »های ها و عبارتشاعر با ذکر واژه. است

بر طنزآمیز بودن شعر خود افزوده و جنبز  انتازادی آن را دوچنزدان    « مدهوش افتادن حسین کرد»

 .است کرده
 امددددید تهمددتن بددا دیددی پرشدددددوق و

 ها گدذر کددددرد  به بازار و خیددددابان
 بپرسید از  دکدددداندار  خدددردمدددند  
 بگ تا هشدت تومدان نقدد و قسددددقی   

 بددرون آمددد ز مندددزل در شددب عیددد   
 ان و به کامهدددددا نظدر کدددرد   به دکّ

 هایت چدارکی چندددد   سیب! عمو جان
 !ه ه ت تومددان، چون تو هسدتیصخلا
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 ای چددند  اسددددت قربدان  گلابی دانه
 ای  چدددند  ب دددرما پرتقدددایت دانده 

 تهمتن چون شدنید ایددن داسددددتان را   
 از ایدن  فددسانه   چنان وحشدت گرفدت  

 در  او  ایددن سوز توییدد عقدد کدرد   
 فتدداد مدددهوشسدده روز و چددار شددب ا

 

 چد  و چانده دو تومددددان  درشتد بی
 دددکر خددداوند  سه تومان، رو، بکن شد

 رایدداد آورد ایددن نددر  گددران     بدده
 ز چشمد اش  حسرت شدد رواندددده  
 بدده  روی  خا  در لتید و  دد کدرد  
 نه عقد و نه زبان، نه چش  و نده گدوش  

 ( 4 : همان)                              

 بیزاری از مظاهر زندگی شهری -3-3-3

یز  بازگو شده  اظهزار بیززاری از زنزدگی    یکی دیگر از نادهای اجتماعی که با بیانی طنزآم

پزذیر و  شده و او را به موجودی آسزیب  وعی که باعن دوری نوع بشر از خودموض. شهری است

 در توصیف تهران  آن را شهری سرشزار  جلیّ. روانی و جسمانی بدل کرده است دارای مشکلات

-شزهری بزا سزاخت   . رودمزی  دود به آسزمان  اشکند که از هر بیغولهاز گازهای سمیّ معرفّی می

  در تهران  گزویی  جلیّاز نظر . متصوّر بودآن برای آلاز و پایانی توان نمیبرنامه که وسازهای بی

-در مجموع  او خواهان برون. ده استآمیخته و معجونی نامیمون پدید آم توحّش با تمدّن درهم

 .رفت از این وضعیتّ است

 از آن دود و دم و گددازی کدده پیداسددت

 آیدود آن بیـددددویۀ تددددار و مددهدر 

 شدکد و قددددواره  در آن پهدددنای بدی 

 هددای ندداجوردر آن پسدددددت و بلندددی

 دراز افتاده شدددددهری بدی سدر و بدن   

 

 سددواد مبدددده  تهددران هویددداسددددت 

 رود دودکه از هدر یدددویه بدام مدددی    

 کدددده اصدددلاّ اوّل و آخددددر نددددداره

 هددددورکنددددار درّه، پشددددت تپددده ما

 توحّددددد گشددته قدداطی بدددا تمدددددّن

 (   : همان)                              
 

 تقابد میان فقیر و  نی -3-3-0

او همزواره از  . هزای آنهزا حنزوری پررنزگ دارد      مردم و دلدلزه جلیّدر اشعار طنزآمیز 

ون بزه  کرد و دردهزای مشترکشزان را در قالزب اشزعار گونزاگ     شدۀ مردم صحبت میحاوق ضایع

طنز اجتمزاعی  در واقزع  اعتراضزی اسزت بزر      »با پذیرش این موضوع که  جلیّ .کشیدتصویر می
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پیوسته از (735-738: 7812کوب  زرّبن)  «هایی که در یک اجتماع هسترسمیها و بینابسامانی

انسزت  تونمی. میان فایر و لنی نبودو شکاف او قادر به تحمّ، تااب، . زدهای مردم دم میخواسته

دسزتی وجزود داشزت و در سزوی     هایی باشد که در یک سمت آن  بیچارگی و تهیشاهد زندگی

ای که بر اساس آن  فایر بندۀ النیا است و به طرز فکرهای تادیرگرایانه جلیّ. دیگر  ثروت و رفاه

رد بینزی را مزو  تازد و ایزن نزوع از جهزان   شایست  برخورداری از سیم و زر هستند  می  تنها اعیان

 . دهدنکوهش قرار می

 بددت چنددین گ تدده، بددت چنددین کددرده 

 گ تدده هددر جدددددا بددود  نددیّ و فقیددر 

 ا نیددا مسددتحقّ سیددددددد  و زرنددد   

 ا ندددددیا باشدددددند  فقددرا عددددددبد 

 هسددددددت در روزگدددار زیبددددددنده 

          

 سدنددددددددددن میددـیدددددددرّ آورده 

 هددددمه هسددددددتند آیدددت تقددددددیر

 بورنددد نددداکرده در جدددهان  کددددار

 بایددد انددددر جددددهان گددددا باشدددند 

 بنددددددده یکددددی آزاد و دیدددددگران

 (0  : 334 قرشی، )                       
 
 نقد ادبی -3-0

 نقد شاعران نوپرداز - -3-0

کزرد کزه   ای زنزدگی مزی  او در دوره. ای داشتبه شعر کلاسیک دلبستگی ویژه جلّیابوتراب          

. گذراند و هنوز در مرحلز  آزمزون و خطزا قزرار داشزت     ی حیات خود را میشعر نو نخستین روزها

 جلّزی گرایزانی چزون   گذاران شعر نو ترسیم کرده بودند  به مذاق کهنای که پایهمبانی ساختارشکنانه

بزه کنایزه  شزعر نزو را      جلّی. های جدیّ آنها همراه بودرو  همواره با مخالفتاز این. آمدخوش نمی

از نظر او  شعر نو زاییزدۀ  . نامیده است« نثم»از قواعد نظم و نثر دانسته و آن را به طنز  کلامی خارج 

 یبه این دلی،  شعر آنها کزه نزه مافّز   . طبع کسانی بود که از اصول عرو  و قافی  سنّتی ناآگاه بودند

نکوهش و همفکران او به تندی  جلّیها مشخّ  نیست  از سوی است  نه مسجّع و مرز میان مصراع

 .شده است
 بگ تند این چه آهنگین کدلام اسدددت 
 خقاب آمد نه  نار است و نه نظ  اسدت 

 یابدددددی  چو نتدددوانی  ز روی  نکتده  

 ز نار و نظ  این خود از کدددام اسدت    
 اسدددت  به قول مرد نددوپرداز، نادددد   

 حسدددددابی ی ای پسددر شددـر بگددوی
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 چو سد قافیه  بدددربسددت  راهددددت
 چو گشتی  عداجز از در  مـاندددددی  
 چو از تشبیه و   تشبددددیب و بدایددد 
 بزن بددددر دامن  اشدـار  نو دسددددت
 نه فکددددر قافیدده بدداش و نده اوزان   

 عدددددددشق ودددر آزاد  اندددددر وادیب
 بگو شدددددـر  س ید  و زرد و  آبدددی

  ی،  نددی مسددجّ مقددد ّ ی ندددیکلامدد
 

 اشددتباهددددت دراندد کندافددد عددرو 
 تراندددددیمدـانددددی یددن  دی ازیشددن

 همه عقد و  شـدورت گشدددت  دای   
 دیدت، هسدت   دخواهد در آنجا هرچه می

 بدددددسوزان  برو دیدددوان سددـدی را 
 بال از  آزادی  عدددددشق به خددود می
 گدددددلابی شددق و گددردن ههمدده کلّدد

 !دو فرسدددخ فاصله بین دو مـددددرع 
 (   -   : همان)                         

 

 اهمّیّت فـاحت و بلا ت - -3-0

گیرد  توجّه بزه فصزاحت و   قرار می جلّییکی از موضوعاتی که در شمار نادهای ادبی طنزهای      

گوییم  آن است زبانی و سخندانی نیز  میفصاحت و بلالت که آن را به فارسی گشاده». بلالت است

بزه ایزن موضزوع     جلّزی ( 73: 7833مزایی   ه. )«که سخن درست و شیوا و مناسب حال و ماام باشد

شنو  باید زبانی درخور از نظر او  یک شاعر خوب  ضمن ارزیابی درست از سخن. بسیار تأکید دارد

شاعر در شعر زیر  تحزت تزأثیر   . فهم او گزینش کند؛ چراکه هر صنفی زبان مخصوص به خود دارند

ت مخاطزب تأکیزد   ه گوینده بزه موقعیّز  شاعران بزرگی چون فردوسی و سعدی بوده است که بر توجّ

 .اندورزیده

 انددددهددر کسددددی را اصقلاحدددی داده

 افتداد ر و کدار تدو   چو با کدود  سددد  

 چو بدا مدلا شدود طبدددـت  موافدددق     

 اگر بدا تداجرت افتدد  سدددر و کدددار     

 کافددددی  به نزد شاعددران  تدا حددددّ   

 دارندد  که هدر صدن ی زبدان خدددا ّ    

 

 اندد دددداده هر کسی را سددددیرتی  بنه 

 زبان کددددودکی بایسددت بگشدددداد 

 سخن برگدو، ز صدرم و نحدو و منقدق    

 نگو حرفی مگدر از و دددد   بدددازار   

 قوافدددددی اوزان  و بددرو در بحددددددر

 به آن از جدان و دل اخدلا  دارندددد   

 (   : 334 قرشی، )                      
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 گیرینتیجه

های انتاادی خزود بزه کزار    ارهایی است که اه، ادب برای بیان دیدگاهطنز یکی از بهترین ابز    

در . کنددر طنز  شاعر به قصد اصلاح یک نا   نگاهی مرکبّ از خنده و تفکّر خلق می. برندمی

او با استفاده . رودترین طنزپردازان به شمار مییکی از برجسته جلیّگسترۀ ادب فارسی  ابوتراب 

و به مزدد   ه استهای مهمیّ از کمبودهای فردی و اجتماعی اشاره کردبه بخشاز بیانی طنزآمیز  

اخلاقزی و   -های مؤثّری برای رشد سطح سیاسی  اجتماعی  فرهنگزی طنزی متعهّد و مردمی  گام

: در بخش سیاسی به ناد مسائلی چون جلیّکه  دهد میبررسی اشعار او نشان . ه استادبی برداشت

حاکمزان و   سزتیزی مزردم   انزدوزی حاکمزان  مزال   ستیزی حکومت وقزت دین  نیروهای انتظامی»

رو  در از ایزن . به فرهنگ و اخلاق نیز  توجّزه خاصّزی داشزت    جلیّ. پرداخته است« دستگاه قنا

اعتبزاری  بزی   کزردن نفزرین   گیزری فزال   گزویی دروغ  ارزشی علمبی»های طنزهای خود از ماوله

-همزین . سخن گفته است« گوییتملّقو  جبرگراییاعتااد به   عدم ظاهرگرایی برخورد با گفتمان

  گرانزی تنزییع حازوق کزارگران     »: عبارت اسزت از  جلیّترین رویکردهای اجتماعی طور  مهمّ

توان در ارتباط با نادهای ادبی نیز  می. «تااب، میان فایر و لنیو  بیزاری از مظاهر زندگی شهری

با توجّه بزه محورهزای   .یاد کرد« اهمّیتّ فصاحت و بلالتو  ناد شاعران نوپرداز»از موضوعات 

در پایزان  بایزد گفزت کزه طنزز      . شزود گرا محسوب می  مردمی  متعهّد و برونجلیّیادشده  طنز 

-اخلاقی از بیشترین تنوّع و گونه -از بیشترین بسامد و طنز فرهنگی جلیّهای  سیاسی در سروده

 .گونی برخوردار بوده است
                     



      
 

 
  

    

 نقد و بررسي محتوايي طنزهاي ابوتراب جلّي           553
 

 فهرست مناب  و مآخذ

 .زوّار:   چاپ پنجم  تهران5  جاز صبا تا نیما  (7815)پور  یحیی  آرین  -7

 .کارون:   تهرانفرهنگ اصقلاحات و واژگان طنز  (7832)اصلانی  محمّدرضا    -5

سزازمان چزاپ و انتشزارات وزارت    :   تهرانفرهنگنامۀ ادب فارسی  (7812)انوشه  حسن    -8

 .نگ و ارشاد اسلامیفره

 .مرکز:   ترجم  سعید سعیدپور  چاپ پنجم  تهرانطنز  (7837)پُلارد  آرتور   -1

 .کاروان:   چاپ اوّل  تهرانتاریخ طنز در ادبیّات فارسی  (7831)جوادی  حسن    -2

  با مادّمز  محمّدرضزا سزنگری     جلیّشرنگ شیرین؛ یادمان ابوتراب   (7832)خلفی  زهرا   -2

 .مرتنی: اوّل  قمچاپ 

محبوب : شده درارائه  «جلیّمـاحبه با استاد ابوتراب »  (7830)زرویی نصرآباد  ابوالفن،   -1

 .33تا ص  30ص دفتر طنز حوزۀ هنری  از:   تهران  چاپ اوّلجلیّدیرآشنا؛ یادنام  ابوتراب 

 .نتشارات علمیا: تهران  نقابدروب، شـر بیشـر بی  (7812)کوب  عبدالحسین  زرّین -3

 .فردوس: تهران  انواع ادبی  (7818)شمیسا  سیروس   -3

: چزاپ اوّل  تهزران    جلّدی محبوب دیرآشنا؛ یادنامۀ ابوتراب   (7830)قرشی  عمادالدّین   -70

 .دفتر طنز حوزۀ هنری

ترجم  محمود فرجامی و دانیزال فرجزامی  چزاپ دوّم       فلس ۀ طنز  (7838)موری،  جان   -77

 .نشر نی :تهران

 .اهورا: چاپ اوّل  تهران  فنون بلا ت و صناعات ادبی  (7833)الدّین  همایی  جلال -75

 

 

 


